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تماشا خانه

عكس روز

برخى از بهترين شاهكارهاى هنرى قرن 20 در حراج نوامبر نيويورك ارايه مى شود كه مى تواند ركوردى را 
ــود. در اين حراج مجموعه اى از آثار مكتب امپرسيونيسم،  ــدن بازار ش در فروش آثار رقم زند و موجب شكوفاش
مدرن، پس از جنگ و هنر معاصر از سوى كريستيز و ساتبيز ارايه شده است كه انتظار مى رود با فروشى بيش از 
 AFP  :عكس 1/5ميليارد دلار از چهارم تا سيزدهم نوامبر مواجه شود.   

شـرق: نمايشگاه «به روايت عكاسان معاصر ايران» با 
حضور چهره هاى شاخص جامعه هنرى نظير پرويز 
كلانترى، آيدين آغداشلو، على مرادخانى، مهندس 
مرتضى كاظمى، دكتر عليرضا سميع آذر، سيدهادى 
ــيف االله صمديان، آرمان استپانيان، گيزلا  منبتى، س
ــواد مجابى، محمد  ــرح اصولى، ج ــينايى، ف وارگاس
ــرزاده و نام هاى  ــرو، عليرضا فانى، مرتضى ظف خوش
مهم جامعه عكاسى ايران عصر شنبه يازدهم آبان ماه 
در گالرى پرديس ملت افتتاح شد. اين نمايشگاه كه 
به دعوت گالرى پرديس ملت با حضور 36 هنرمند 
از سه نسل عكاسى معاصر ايران با نمايشگاه گردانى 
ــهر  ــه تصوير ش مهدى مقيم نژاد و حمايت موسس
شهردارى تهران برپا شده است حدود 72 عكس از 
دوره هاى مختلف عكاسى اين هنرمندان را به تماشا 
مى گذارد كه نوعى مرور و مطالعه تصويرى در روند 

عكاسى امروز ايران به شمار مى آيد. 
ــگاه كه با حضور  ــن افتتاحيه اين نمايش در آيي
بسيار پرشمار عكاسان و چهره هاى هنرى همراه بود، 

ــى ايران از جمله  دغدغه هاى مختلف جامعه عكاس
موقعيت امروز عكس ايران در منطقه، وضعيت اقتصاد 
ــان  عكس و نيز ضرورت واكاوى در زاويه نگاه عكاس
كشورمان محور بحث ها و گفت وگوهاى هنرمندان با 

يكديگر بود. 
ــيه افتتاح اين نمايشگاه على مرادخانى،  در حاش
معاون امورهنرى وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى در 
ــان معاصر  ــگاه عكس «به روايت عكاس مورد نمايش
ايران» گفت: نمايشگاه هاى مختلف هنرى به خصوص 
ــگاه عكس جزيى از ملزومات زندگى هنرى  نمايش
ــت زيرا به نوعى تبلور واقعيت ها، روال و  جامعه ماس
روند زندگى است. در اين نمايشگاه آثار بسيار خوبى را 
شاهد هستيم و نكته حايزاهميت آن حضور جوانانى 
است كه همگام با بزرگان حركت مى كنند و آثارى 
ارايه مى دهند كه قابل تامل است و جاى تشويق دارد. 
ــرمايه گذارى آثار  از اين رو مى توان روى نمايش و س
ــى داشت تا بيش از آن حدى  جوانان فكرهاى اساس

كه تاكنون شاهد بوديم شكوفا شوند. 

گزارش روز

سه نسل از عكاسان ايران در «پرديس ملت»
سرخط

شرق: بيست ويكمين هفته كتاب با شعار   �
«كتاب؛ آينه  فرهنگ و فرزانگى» از 25آبان

 تا دوم آذر برگزار مى شود. 
مهر: نمايشگاه بين المللى كتاب استانبول از   �

شنبه، 11آبان براى سى ودومين بار در مركز 
نمايشگاه هاى تركيه (توياپ) در منطقه 
بيليكدوزو استانبول شروع به كار كرد. 

شرق: كتاب «خمره» نوشته هوشنگ   �
مرادى كرمانى براى هفتمين بار

 توسط انتشارات كانون پرورش فكرى 
كودكان ونوجوانان و مشاركت انتشارات معين 

به چاپ رسيد. 
ايلنا: افشين علاء، دبير برگزارى مراسم   �

بزرگداشت نيما از مثبت بودن مذاكرات براى 
تاسيس بنياد نيما خبر داد. 

ناگفته هاى اسفنديار قره باغى خواننده سرود «آمريكا آمريكا»: 

پخش يا عدم پخش«مرگ بر آمريكا» دست مديران است
گويا تقدير «اسفنديار قره باغى»بر آن بود كه 
نامش با سـرود «آمريكا آمريكا» گره بخورد. 
هر سـال همزمان با 13 آبان و تسـخير لانه 
جاسوسـى اين صداى اوسـت كـه از راديو 
و تلويزيون پخش مى شـود و حـال و هواى 
روزهـاى انقـلاب و جنگ را زنـده مى كند. 
قره باغـى ايـن روزهـا كـه صحبت هايى از 
حذف اين شـعار است، همچنان طرفدار آن 
اسـت و اتفاقا به تازگى و به سـفارش «خانه 
سرود انقلاب اسلامى» قطعه اى را در مذمت 
آمريكا خوانده است، قطعه اى با نام «سازش 
نمى پذيريم» با شعر و تنظيم خودش و البته 
بر اساس همان ملودى آمريكا آمريكا. با اين 
همه اين خواننده 70 ساله معتقد است كه او 
اين سرود را در همان زمان خوانده و مديران 
هروقت كه بخواهند، مى توانند اين قطعه را 
پخش كنند و هروقت دل شان نخواست اين 
كار را نكنند. اين خواننده از سـال 81، پس 
از حدود 40سـال دوباره تبريـز، زادگاهش 
را براى سـكونت انتخاب كـرده. هرچند از 
صداوسـيما و وزارت ارشـاد دل پرى دارد، 
اما مى گويد شـاگردان خوب و جمع گرمى 
در تبريز دارد و قرار اسـت پـس از ماه هاى 

«محـرم» و «صفر» همراه با اركسـترش، در تبريز و احتمالا در 
تهران قطعاتى از موسيقى به يادماندنى ايران را اجرا كند. 

 در  سـال هاى پـس از انقلاب و زمـان جنگ قطعات  �
بسيارى مرتبط با انقلاب اسلامى، جنگ و ايران خوانديد و 

عنوان «صداى انقلاب» به شما اعطا شد. 
پس از انقلاب، اركستر اپرا كه در آن مشغول بودم، تعطيل 
شد و من هم مثل بسيارى از موسيقيدان ها جذب راديو شدم. 
در آن دوره مشاور آقاى «محمد هاشمى»، رييس سازمان شدم 
و مسووليت هايى هم در واحد موسيقى راديو بر عهده گرفتم. 
آن زمان هنوز اركستر صداوسيما راه نيفتاده بود، اما به دليل 
ــروع به سرودسازى كرديم. خود من  شرايط خاص كشور ش
بيش از هزار كار در اين زمينه خواندم و اين عنوان هم مربوط 

به همين فعاليت هاست. 
ــرود  س ــات،  قطع ــن  اي ــن   معروف تري از  ــى  يك

آمريكا  آمريكاست. 
يكى از معروف ترين ها و البته زيباترين اين سرودها، قطعه 
«پيروزى» است كه آقاى «على رحيميان» آن را ساخته است. 

امـا آمريكا آمريكا از قطعه پيروزى معروف تر اسـت.  �
ماجراى ساخت آن چه بود؟ 

ــبى در جايى، مرحوم «سيداحمد خمينى»، با دو،  گويا ش
ــيما صحبت مى كنند و پيشنهاد  ــه نفر از اعضاى صداوس س
ــاخته شود. «حميد  مى دهند كه قطعه اى مرتبط با آمريكا س
ــد، «احمدعلى راغب» رويش  ــعرى را مى نويس سبزوارى» ش
ملودى مى گذارد و «سيدمحمد ميرزمانى» تنظيمش مى كند. 
بعد هم به خواننده اى كه اسمش را نمى برم، پيشنهاد مى كنند 
ــه كار را بخواند. اما او قبول نمى كند و مى گويد كه من زن  ك
ــراغ من مى آيند و كار را ضبط كرديم.  و بچه دارم. بعد هم س
فكر مى كنم، از اول كار اين سرود تا ضبطش جمعا 48 ساعت 
طول كشيد؛ يعنى همه شبانه روزى كار كردند تا سرود آماده 

پخش شود. 
 به تازگى هم قطعه ديگرى درباره آمريكا سـاخته ايد  �

كه چند روزى اسـت به مناسـبت 13 آبان منتشر شده. 
چطور شد دوباره كار ديگرى درباره آمريكا خوانديد؟ 

ــته ام كه  ــى از اين قبيل داش ــال اخير قطعات ــد س در چن
مهم ترين شان «تير نمرود» بوده كه براى كشته شدگان هواپيماى 
مسافربرى ايران خواندم. ناو آمريكايى ها در اين جنايت با شليك 
به هواپيماى مسافربرى ايران 290 نفر از هموطنان ما را كشت 
و پس از آن نيز به فرمانده اين ناو نشان لياقت داد. شما مى دانيد 
ــرده و امروز  ــرداد به اين طرف با ما چه ك ــه آمريكا از 28 م ك
ــن دلايل اين قطعه  ــم در خاورميانه چه ها مى كند. به همي ه
ــازش نمى پذيريم» است و از من  را نوشتم. اسم اين قطعه «س
ــك به ملودى همان آمريكا  ــتند كه ملودى  آن هم نزدي خواس
آمريكا باشد. شعرش را هم خودم سرودم و هفته گذشته آن را با 
بعضى اعضاى اركستر سمفونيك تهران ضبط كرديم. غير از اين  

تازگى ها هم قطعه اى درباره اسراييل ساخته ام. 

 اين قطعه منتشر شده؟  �
هنوز نه. اتفاقا در مسافرت آخرم به لبنان در اوايل خرداد 
آن را خواندم. ما همراه 105 نفر ميهمان «حسن نصراالله» بوديم 
و جالب است كه همان روز در راديوى اسراييل هم اعلام كرد 
ــده! در «قانا» ما مخصوصا  كه 105 نيرو از ايران وارد لبنان ش
جلوى ديوار اسراييل كه پر از دوربين  و ميكروفن  اسراييلى ها 

بود، آن را خوانديم. 
 در اين سفر گروه كر همراه شما بود؟  �

نه. فقط خواننده من بودم. همانجا 
چند دقيقه اى با بقيه گروه كار كردم 
ــه به جاى كر، بخش هاى «مرگ بر  ك
اسراييل» را بگويند. اتفاقا يك روحانى 
هم همراه ما بود كه فكر كنم معاون 
ــود و همراهى مى كرد. من هم  وزير ب
ــب به بيروت  ــود كار را خواندم. ش خ
برگشتيم و حدود ساعت سه صبح بود 
كه اسراييل دو طرف هتل محل اقامت 

ما را با موشك زد. 
 نگـران نبوديد كه با خواندن  �

اين سـرود به نوعى تحريك شان 
مى كنيد؟ 

ــت. به  ــك اس بله، اين يك ريس
هرحال هميشه اين خطرات وجود دارد. در همين خانه خودم 
هم ممكن است، هركس در هر شكلى بيايد و در بزند. من هم 

در را برايش باز كنم و بعد هم اتفاقى برايم بيفتد. 
 اگر روزى احساس كنيد كه خواندن «مرگ بر آمريكا»  �

يا آهنگسازى براى چنين سرودى منطبق با منافع ملى ما 
نيست؛ باز هم آن را مى خوانيد؟ 

ــان از منافع ملى  ــم كه منظورم ــخص كني بايد اول مش
چيست؟ من فكر مى كنم هيچ وقت، هيچ بيگانه اى نمى تواند 
ــت كند؛ چون ما هرچه مى كشيم از  ــكلى درس براى ما مش
مديران نالايق خودمان مى كشيم. هر روز در اخبار مى شنويم 
كه ميلياردها پول بدون سند و مدرك گم شده، اينها كه كار 
آمريكا نيست. بنده نه جزو آن آدم هايى هستم كه از اين پول ها 
ــم و نه جزو آنهايى هستم كه اگر با آمريكا  ــهمى برده باش س
ــرد. من يك كارمند  ــودى خواهد ب رابطه اى برقرار كنيم، س
بازنشسته دولتم، نه سياسى هستم و نه سياستمدار. اينها نظر 
من است و سبك زندگى و ظاهرم هم نشان مى دهد وابستگى 
به جايى ندارم كه اين حرف  را مى زنم. اما به عنوان يك ايرانى 
دلم آتش گرفت كه آن ناو آمريكايى به هواپيماى ايرانى شليك 
كرد. آنها هم انسان و فرزندان ما بودند، حقوق آنها چه مى شود. 
دلم مى سوزد وقتى كه در روز روشن كنار ماشين يك جوان 
ــته اى و  بمب مى گذارند، آن هم به جرم اينكه در انرژى هس
ــراى مملكتش كار مى كند. از اين موارد كه بگذريم من اين  ب
كار را قبلا خوانده ام. مديران مملكت اگر بخواهند، آن را پخش 

مى كنند و اگر نخواهند آن را پخش نمى كنند. 

 غير از قطعه آمريكا آمريكا كه خيلى ها شـما را با آن  �
مى شناسند، يك قطعه به يادماندنى ديگر هم خوانده ايد، 

«اى ايران» مرحوم خالقى، ماجراى ضبط آن كار چه بود؟ 
ــال هاى 50 بود. از راديو به من زنگ زدند و گفتند  حدود  س
ــما كار دارند. آقاى گل سرخى  ــرخى» با ش آقاى «ايرج گل س
ــود. رفتم آنجا و اتفاقا كنارش هم  ــان مديركل راديو ب آن زم
ــته بود. آقاى گل سرخى از من خواست  مرحوم ياحقى نشس
اين سرود را بخوانم. من هم اين قطعه را خيلى دوست داشتم 
ــت آن را  ــم مى خواس ــه دل و هميش
بخوانم و خواندم. البته در  سال هاى 
دانش آموزى همه آن را مى خوانديم. 
ــتيار  ــد از خواندن اين قطعه، دس بع
ــدم و جمعه ها  ــو ش ــر رادي گروه ك
كارهاى فولكلور ضبط مى كرديم. يك 
جمعه ضبط مى كرديم و جمعه بعد 
ــد. «فريدون شهبازيان»  پخش مى ش
هم آن زمان دستيار اركستر راديو بود 
ــديم. يك  ــنا ش و ما از آنجا با هم آش
ماجراى جالب از قطعه اى ايران يادم 
هست. سال 57 خودم در روزنامه اى 
ــه اى را از مرحوم  ــران مصاحب در ته
ــاى بنان  ــان خواندم. از آق ــتاد بن اس
پرسيده بودند كه چند سالى است سرود  اى ايران، با صداى 
يك جوان پخش مى شود، نظرتان چيست. ايشان بدون آنكه 
اصلا من را بشناسند يا ديده باشند، جمله اى گفته بودند كه 
ــتم.  ــه به بزرگوارى اين هنرمند رحمت مى فرس من هميش
گفته بودند: «الحق كه بايد از اول ايشان مى خواند.» در ميان 
خواننده هاى امروزى بگرديد كه چه كسى ممكن است اين 
ــادت و بدخواهى امروز بيداد مى كند. ولى  حرف را بزند؛ حس
استاد بنان بسيار بزرگوار و صادق بودند. صداى بسيار زيبايى 
داشتند، اما رزمى خوان نبودند و اين قطعه با صداى يك باس 

اپراخوان مناسب تر بود. 
 در سـال هاى پيش از انقلاب، غير از آنكه سوليست  �

اركسـتر اپراى تهـران بوديد و با اين اركسـتر همكارى 
مى كرديد، در آموزش و پرورش هم همكارى داشتيد؟ 

در سال 1343 زمانى كه از هنرستان عالى موسيقى تبريز 
فارغ التحصيل شدم، در اداره فرهنگ آن زمان يا همان آموزش 
و پرورش استخدام شدم، اما سال 1355 از آموزش و پرورش 
به وزارت فرهنگ و هنر يا همان ارشاد امروزى منتقل و معاون 
ــراى هنر شدم. از دانشسراى هنر شاگردان بسيارى را  دانشس
يادم هست؛ «فاطمه معتمدآريا»، «ابوالفضل پورعرب»، «فرحناز 
منافى ظاهر» و خيلى هاى ديگر. در آنجا هم معاون بودم و هم 

سولفژ درس مى دادم. 
 درس هنرپيشگى مى خواندند؟  �

ــگى نبود. وقتى انقلاب شد، دانشسرا  نه، فقط هنرپيش
ــگى رفتند. در  ــراغ هنرپيش ــد و آنها به ناچار س ــته ش بس

دانشسراى هنر رشته هاى مختلف تدريس 
مى شد، از عكاسى و باله گرفته تا موسيقى 
ــگى. در ماه هاى قبل از انقلاب  و هنرپيش
وقتى تظاهرات شروع و بيرون شلوغ شد، 
ــتيم؛ يكى همين  ــا در دو محل را بس م
ــراى هنر بود و ديگرى هنرستان  دانشس
باله كه در ضلع جنوبى ورزشگاه امجديه 
قرار داشت و اگر اشتباه نكنم الان اسم آن 
خيابان ورزنده است. من در هنرستان باله 
ــودم و آقاى احمدزاده  هم مدتى معاون ب
مدير بودند. پسر بزرگم كه الان در آلمان 
ــا از قبل تعطيلى  ــى مى كند هم ت زندگ
ــتان، آنجا درس مى خواند. خاطرم  هنرس
ــه انقلاب مانده  ــت كه چند ماهى ب هس
بود. يك روز صبح داشتم از سمت پايين 
به طرف هنرستان مى آمدم و از نزديكى 
ــفارت آمريكا كه يك چهارراه پايين تر  س
ــت، رد شدم. ديدم  از هنرستان قرار داش
ــردم در  ــت، م وضعيت خيلى ناجور اس
ــده بود. به  خيابان ها بودند و تيراندازى ش
هنرستان كه رسيدم، فورى به سرايدارمان 
ــتان را بياور  گفتم على آقا تابلوى هنرس
ــى  ــت من نمى توانم آقا، كس پايين. گف
ــت  ــن كار را ندارد. گفتم يك چكش و يك انبردس حق اي
ــاور، خودم تابلو را پايين مى آورم. بعد گفتم كه پرده ها را  بي
هم بكشند؛ چون سراسر ديوارها از شيشه بود و از خيابان، 
ــالن ورودى پيدا بود. على آقا هم غر مى زد كه  راهروها و س
ــن كارى كرديم، پدرمان را  ــود كه چني اگر اداره متوجه ش
در مى آورند. نيم  ساعت بعد آقاى احمدزاده سراسيمه از راه 
ــيد و گفت آقاى قره باغى بگوييد تابلو را پايين بياورند.  رس
ــدند،  ــى عصبانى بودند و اگر عده اى وارد مى ش مردم خيل
معلوم نبود كه چه اتفاقاتى مى افتاد؛ بچه هاى مردم دست 

ما امانت بودند. 
 شـما از موسـيقيدانانى بوديد كه در  سـال هاى پس  �

از انقـلاب در راديو و تلويزيون بسـيار فعال بوديد، اما در 
عين حال مخصوصا در سـال هاى اخير بسـيار از سازمان 

صداوسيما نقد داشته ايد. 
ببينيد صداوسيما با موسيقى قهر است يا بهتر بگويم اصلا 
تكليفش با آن مشخص نيست. از يك طرف مى خواهد بگويد 
ــيار مقيد هستيم و با موسيقى كار نداريم و از طرف  كه ما بس
ديگر مجبور و محكوم است كه موسيقى را در تمام برنامه هايش 
داشته باشد. من هميشه گفته ام، لطفا صداوسيما حداقل با من 
ــيقى نكند. چون هيچ  ــا حرام بودن موس ــت از حلال ي صحب
ــيقى نداريد. شما افرادى هستيد مثل خود  تخصصى در موس
ــى داريد كه به من درس علوم دينى بدهيد؟ در  من، چه حق
اين مملكت مقام معظم رهبرى هستند و هروقت صلاح بدانند، 
دستور مى دهند كه موسيقى پخش نكنيد. پس وقتى چنين 
دستورى صادر نكرده اند، يعنى آزاد است و بايد كار كرد. من از 
ــتخط امام  حضرت امام مدال طلاى جنگ به گردن دارم، دس
ــه از من تقدير كرده اند، پس حرف براى  ــزم دارم ك را روى مي
اظهارنظرهاى ديگر نمى ماند. حضرت آيت االله خامنه اى صراحتا 
ــيقى را نجات دهيد. موسيقى را  به ما اعلام كرده اند كه موس

نجات دهيد يعنى چه؟ يعنى سرش را ببريد؟! 
واقعيت امروز موسيقى ما از ديد شما چيست؟  �

چند وقت پيش در يكى از مصاحبه هايم گفتم ديروز در 
خيابان تابوت موسيقى را ديدم كه مى بردند، من هم فاتحه اى 
ــيقى امروز ماست. اگر موسيقى ما  خواندم. اين واقعيت موس
نمرده، يك نفر به من بگويد اركستر ملى  كجاست؟ فخرالدينى 
كجا رفته؟ اركستر سمفونيك و گروه كر بيدارند؟ آهنگسازها 
ــعرا چرا شعرهاى شان ديگر شعر نيست؟ به  چه مى كنند؟ ش
جاى اينها صداهايى امروز در ماشين بعضى جوان ها مى شنويم 
كه واقعا آدم ناراحت مى شود. اينها موسيقى و فرهنگ ماست؟ 
ــيقى ما چه شده؟ من قول مى دهم كه اگر موسيقى در  موس
خانه اى راه پيدا كند، زندان ها خلوت تر مى شود، اعتياد كمتر 
مى شود و فساد كمتر خواهد شد. خب امتحان كنيد. بگذاريد 
موسيقى درست در خانواده ها راه پيدا كند. آن وقت اين جوان 
با هنر و موسيقى تغذيه مى شود، مى رود ساز مى زند، فرهنگش 
ــن آدم خوبى هاى بزرگ تر به وجود  ــر مى رود و فردا از اي بالات

مى آيد، نه آن چيزى كه امروز در خيابان ها مى بينيم. 

چهره روز

بالاترين نشان رسمى ژاپن
 به كارگردان ايرانى اهدا شد

نشان آفتاب تابان
 روى سينه كيارستمى

ــان عباس  � ــاب تاب ــرزمين آفت ــاكنان س ــرق: «س ش
كيارستمى را دوست دارند.» اين فقط نظر سفير ژاپن در 
تهران نيست؛ نگاه دولت اين كشور به فيلمساز و عكاس 
برجسته ايرانى هم است. از همين رو بالاترين نشان رسمى 
ــام «Kyokujitsu shoujusho» يا  ــه ن ــور ب اين كش
«خورشيد تابان ، انوار زرين به همراه نقش گل» 12آبان ماه 
در سفارت كبراى ژاپن به كيارستمى اهدا شد. دولت ژاپن 
اين نشان را به پاس خدمات ارزشمند و مساعدت در ايجاد 
تبادلات فرهنگى و تفاهم متقابل بين ايران و ژاپن ، ارتقاى 
ــطح فيلم در ژاپن و گسترش فرهنگ ژاپن در سراسر  س
ــينه  دنيا از جمله ايران از طريق فعاليت هاى هنرى بر س
كارگردان شناخته شده ايرانى نشاند. اين نشان بعد از نشان 
شواليه ادب و هنر وزارت فرهنگ فرانسه، يكى از بالاترين 
نشان هايى است كه به اين هنرمند اهدا شده است. نشان 
ــور  افتخار دولت ژاپن به 49 نفر از اتباع خارجى اين كش
اهدا شد كه در بخش هنرى، عباس كيارستمى اين نشان 
را دريافت كرده است.  روز شنبه نيز كوجى هانه دا، سفير 
ژاپن در مراسم هفته فرهنگى ژاپن در تهران كه در خانه 
ــد گفت: «عباس كيارستمى كارگردان  هنرمندان برپا ش
شناخته شده ايرانى در كشور ما بسيار محبوب است چون 
ــق» را در ژاپن ساخته است. اين  وى فيلم «مثل يك عاش
كارگردان ايرانى نزد ژاپنى ها از محبوبيت خاصى برخوردار 
است و همه از ديدن آثار او لذت مى برند.» كيارستمى در 
 «like someone in love» سال هاى اخير فيلمى به نام
ــاخت كه در جشنواره  ــبيه يك عاشق) را در ژاپن  س (ش
فيلم كن به نمايش درآمد.  سفارت ژاپن در بيانيه اى كه 
ــر كرده است، اظهار  ــبت اهداى اين نشان منتش به مناس
ــتمى همچنان به تلاش  اميدوارى كرده: «عباس كيارس
و مساعدت ارزشمند خود از جمله ايجاد روابط دوستانه 

متقابل بين ژاپن و ايران ادامه بدهد.»

پيشنهاد روز

همزمان با هفته كتاب انجام مى شود
داستان خوانى 

30 نويسنده در برج ميلاد
ــنبه 26 آبان به مدت يك  � ــرج ميلاد تهران از يكش ب

ــم در دومين دوره  ــنده و مترج هفته، ميزبان 30 نويس
ــتان است.  دوره نخست شب هاى داستان  شب هاى داس
ــد و اين بار  ــدس برگزار ش ــاع مق ــان با هفته دف همزم
به مناسبت هفته كتاب 30نويسنده و مترجم كشورمان 
ــتان خوانى به برج ميلاد مى روند. اين برنامه از براى داس

ــاعت 18 در مركز  ــب س ــر ش ــا دوم آذر ه ــان ت  26 آب
ــود و  ــزار مى ش ــران برگ ــرج ميلاد ته ــاى ب همايش ه
علاقه مندان مى توانند هر شب داستان هاى چهار يا پنج 
ــنده و مترجم را بشنوند.  نويسندگان و مترجمانى  نويس
كه در اين شب ها داستان خوانى خواهند داشت، عبارتند 
ــى، حامد حبيبى، رضيه انصارى، على  از: كاوه ميرعباس
ــيدى،  ــروز زنوزى جلالى، مصطفى جمش چنگيزى، في
ــاهيان، مرجان شيرمحمدى، شيوا مقانلو،  هادى خورش
ــليمى،  ــيف الدينى، على االله س جواد جزينى، عليرضا س
ابراهيم حسن بيگى، محمد محمدعلى، آيدا مرادى آهنى، 
شهرام اقبال زاده، فرشته احمدى، محمدحسن شهسوارى، 
ــيد نونهالى، محمد حسينى، حسن  على شروقى، مهش
بنى عامرى، محمد كشاورز، محمدرضا صفدرى، محمود 
ــنگ  ــا رضايى، هوش ــى، رض ــا جولاي ــينى زاد، رض حس
مرادى كرمانى، محسن حكيم معانى و سينا دادخواه.  در 
ــقف  هزار  ــتان هاى كوتاهى هم كه (تا س اين برنامه داس
ــانى  ــى به نش كلمه) از جانب علاقه مندان داستان نويس
shabhayedastan@gmail.com ارسال شود، انتخاب 
و نويسندگان آنها براى شركت در برنامه دعوت مى شوند.  
شب هاى داستان قرار است تا پايان سال 92 در يك دوره 

ديگر نيز با حضور نويسندگان و مترجمان برگزار شود.

شبى براى گراميداشت خاطره 
«محمود استادمحمد»

نويسنده «آسيد كاظم» 63 ساله شد
شـرق، فرزانه ابراهيم زاده: قرار نبود كسى سخنرانى  �

كند. همه آمده بودند تا نامه هايشان را بخوانند. نامه هاى 
ــد. محمود  ــاله ش ــه در نبودنش 63 س ــنده اى ك نويس
استادمحمد نبود تا جشن با شكوه دوستان و همكارانش 
را ببيند و شمع روشن اش را فوت كند، اما حضورش در 
همه جاى تماشاخانه ايرانشهر حس مى شد: در ورودى 
ــش، روى صحنه  ــا آن خنده معروف ــه هنرمندان ب خان
ــاخانه اى كه هيچ گاه صداى گرم و آرام و خش دار  تماش
و قدم هاى آرامش را نديد، ميان نامه هايى كه هيچ وقت 
ــتاد. آنجايى كه مسعود جعفرى  براى مخاطبانش نفرس
ــد: «ديگر حوصله زندگى را  ــى نامه اى از او را خوان جوزان
ــاله شدن، پنجاه وچند ساله شدن و بعد هم  ندارم، 50س
ــت.  ــالگى مردن كه براى من زياد هم هس در مرز 60س
تحمل اين مدار حوصله مى خواهد كه من ندارم. پوچ تر 
ــت كه بتواند مرا  برانگيزد كه زندگى كنم. ولى  از آن اس
ــت، آن خنده هاى از  ــو را دارم. خنده دار نيس ــه ت حوصل
ــى را ندارم  ــر لذت را مى گويم. من كه حوصله زندگ س
ــايد به همين دليل زنده بودن را  حوصله تو را دارم. و ش
ــت. آوا هم مرا  تحمل كرده ام كه آوا هم در آن دخيل اس
ــته است. حالا... يعنى هى دلم مى خواهد  زنده نگاه داش
ــم. دلم مى خواهد كه بنويسم كه دلم براى  برايت بنويس
ــاتوتى تنگ شده. دلم پوسيده. خشكيده از فراق  اتاق ش
ــاتوتى خونه مادرم. خاطره اش را نمى خوام، كاش  اتاق ش
خودشو داشتم. اون اتاق زيباترين اتاق زندگى من بود.» 
محمود استادمحمد در شب 63 سالگى نبود؛ اما شنيد كه 
دوستانش در فيلمى كه پخش مى شد تولدش را تبريك 
ــر خيابان خانه  اش. در اين  ــى س گفتند، حتى گلفروش
فيلم محمد چرمشير از استادمحمد سپاسگزارى كرده 
ــكر  ــما تش و خطاب به او گفته بود: «ما هيچ وقت از ش
نكرديم، به خاطر سال هاى سختى كه گذرانديد ، مهربانانه 
ــريف  ــل ما آموختيد مهربان و ش به ما ياد داديد ، به نس
باشيم و يكديگر را دوست داشته باشيم.» اما شايد همه 
حرف هايى كه مى زد لابه لاى نامه اى بود كه ناتمام مانده 
بود و محمد چرمشير آن را چنين خواند: ««من هيچ وقت 
از نويسنده بودنم ممنون نبودم، دينى بر گردن نداشتم، 
پس چه دليلى براى تشكر؟ خدايا تو را شكر بگذارم كه 
مرا نويسنده آفريدى؟ چرا؟ نوشتن در  سال هاى نوجوانى 
مثل بختك روى من افتاد، روزگارم را سياه كرد. خودم را 
تباه كرد، خودخواهانه جاى همه چيز را گرفت، نگذاشت 
عاشق شوم، نگذاشت وجود خانواده ام را حس كنم، فرزند 
ــم، اين حسيات را پس زد،  ــم، شوهر باشم، پدر باش باش
ــق را، لذت را،  ضعيف كرد. منحصر به خودش كرد. عش
لذت از زندگى را، لذت از طبيعت را، قوم و خويش داشتن 
ــيك پوشيدن را، خنديدن را، حتى آسايش  را، لباس ش
ــايش را بر من حرام كرد. حرام بود، در تمام طول  را، آس
ــوده بودن، مرفه بودن، لذت بردن براى من  جوانى ام آس
ــتم مرفه باشم وقتى اطرافم كسانى  حرام بود. حق نداش
بودند كه كم داشتند، نمى توانستند خوب و راحت و مرفه 
زندگى كنند. حس نويسنده بودن، اسم نويسندگى همه 
اين حسيات را از من گرفت، نگذاشت پسر خوبى براى 
ــرم، پدر مسوولى براى  مادرم، شوهر خوبى براى همس
فرزندم باشم. نگذاشت براى رفيق هايم يك رفيق خوب 
باشم. نبودم، «هوشنگ» را اذيت مى كردم چون لذت را بر 
خود حرام نكرده بود، «فرهاد مجد آبادى» را، چون معتقد 
بود از هنر مى توان پول هم در آورد، همه هم دوره اى هايم 
در كارگاه، چون حقوق گرفتن از دستگاه شهبانو را ننگ 
ــتند، همه را، همه را، هر جا پاى هنر پيش  نمى پنداش
ــرج انور»،  ــز را فراموش مى كردم. «اي ــد، همه چي مى آم
«على نصيريان»، «پرويز صياد» را حيرت زده كردم. «ايرج» 
ــت؛ ناگهان نوشتم«ايرج  ــترين لطف را به من داش بيش
ــت، «على نصيريان» از خواندن  انور» انگل تئاتر ايران اس
ــمانم را بستم و سنگ صد  مطلب من وا رفته بود، چش
خروارى را بر سر«على حاتمى» كوبيدم چون در «سلطان 
صاحبقران» حق «اميركبير» را رعايت نكرده بود. «پرويز 
صياد» را آنچنان كوبيدم كه بعدها گفت يك هفته گيج 
بودم چون از تئاتر پول درآوردن را حرام نمى دانست، لذت 
بردن از زندگى را شيطانى نمى پنداشت.» استادمحمد در 
اين نامه ها با بيمارى اش هم كنار آمده بود: «قسمت اين 
بود كه من بيمار شوم، حساس و شكننده شوم و ببينم 
آنچه را كه نمى ديدم و چه ها كه نديدم. نسبت به مرگ 
هيچ حس غليظى ندارم. گاهى خنده ام مى گيرد. صبح ها 
ــره بيرون را نگاه مى كنم، او به من مى خندد  كه از پنج
ــلامتى يا  و من به او. جاى بدى قرار گرفته ام. آرزوى س
مرگ، توقع بيجايى  است. ايلغار خرچنگ واره اى به كبد، 
ــتخوان به ناكجاى جسم و  ــتخوان و از اس از كبد به اس
جان. كار از امان خواهى گذرانده است. قسمت اين بود. اما 
اين نامه نبود كه اشك شركت كنندگان در اين مراسم را 
به گونه ها سرازير كرد. اشك هاى استادمحمد بود كه در 
جشن كانون نمايشنامه نويسان خانه تئاتر بر گونه هايش 
ــده بود: «به خدا به فكر خودم نيستم، دارم  ــرازير ش س
ــتم  ــم ولى نه براى خودم، فقط به فكر اين هس مى ترك
چرا كسانى نمى فهمند تئاتر چقدر براى ما مهم است، 
 چقدر برايش زحمت كشيده ايم...، براى كسانى مى گويم 
كه الان در خانه نشسته اند ، از صحنه دور هستند، آرزوى 
صحنه را دارند و هيچ فرصتى برايشان ايجاد نمى شود، 
ــد آرام بگيرند... .»  ــانى كه مثل من نمى توانن  براى كس
سيمين بهبهانى ميهمان ويژه تولد محمود استادمحمد 
ــتادمحمد را فوت كرد، هر چند  ــمع تولد اس بود كه ش
گفت: «روشن كردن را دوست دارم اما از خاموش كردن 
ــم نمى آيد ولى چون امر كرديد ، اطاعت كردم.» او  خوش
همچنين اضافه كرد: «از همگى شما ممنونم كه احترام 
ــدش را تبريك مى گوييد،  ــته را داريد و تول آن درگذش
ــه اين حُسن   من هم تبريك مى گويم. اميدوارم هميش
ــد و من هم تا زنده  ــرت و دوستى ميان شما باش معاش

هستم خدمتگزار و دوستدارتان هستم.»

طاهره رحيمى

بنده نه جزو آن آدم هايى هستم 
كه از اين پول ها سهمى برده 
باشم و نه جزو آنهايى هستم 

كه اگر با آمريكا رابطه اى برقرار 
كنيم، سودى خواهد برد. من 

يك كارمند بازنشسته دولتم، نه 
سياسى هستم و نه سياستمدار. 

اينها نظر من است و سبك 
زندگى و ظاهرم هم نشان 

مى دهد وابستگى به جايى ندارم 
كه اين حرف  را مى زنم
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